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مدرسه اي که بسته شد 

چهارم بهمن مصادف با ۲۴ ژانویه را یونسکو روز  �
آموزش نام گذاری کرده است. توجه به آموزش کیفی 
و مســئولیت نهادهای آموزشــی در این روز بررسی 

می شود.
تعاریف یونســکو از ســواد حائز اهمیت خاصی 

است.
یونســکو ۱۲ نوع سواد را  مطرح می کند که در آن 
صورت می توان گفت فردی در دنیای امروز باســواد 
اســت. در رأس این تعریف، ســواد عاطفی و ســواد 

ارتباطی قرار دارد.
ســواد عاطفی، توانایی برقراری ارتباط مناسب با 

خانواده و دوستان است.
ســواد ارتباطی، توانایی ارتباط با دیگران، با مردم 
و دانســتن آداب اجتماعی است. به یاد بیاوریم رفتار 
غیرمتعــارف افرادی را در جمع که خانواده با افتخار 
می گوید خیلــی باهوش و نابغه اســت. اما طفلک 
آن چنان سرش در کتاب بوده که ارتباط گرفتن برایش 
مشکل است. این فرد شاید در کنکور ما عالی ترین رتبه 
را به دســت آورد ولی از لحاظ روان شناسی که ایجاد 
تغییر پایــدار در رفتار را یادگیری می داند، متأســفانه 
چیزی نیاموخته است. در دنیای امروز دانش، انباشت 
اطلاعات در حافظه، محسوب نمی شود، بلکه تجزیه 
و تحلیل اطلاعات اســت که با ترکیــب تجربه، خرد 
نامیده می شــود. دانش آموزان سیســتم کنکوری ما 

چقدر دانش و خرد دارند؟
یونسکو یادگیری را ۴ مرحله می داند:

۱- یادگیری برای دانستن
۲- یادگیری برای عمل کردن

۳- یادگیری برای زیستن 
۴- یادگیری برای با هم زیستن 

دنیای آموزش و پرورش مــا در حد یادگیری برای 
دانستن توقف کرده است. بیجا نیست که دانشجویان 
مهارت را پس از دانشگاه در حین کار می آموزند. آمار 
طلاق و آســیب های اجتماعی دیگــر در بین افراد با 

تحصیلات عالی زیاد است. 
اگــر دانش و مهــارت آموخته شــده باعث تغییر 
معنادار در زندگی انسان شود، این انسان باسواد است.
راستی با توجه به دستگاه عریض و طویل آموزش 

و پرورش، چقدر باسواد داریم؟
جایــگاه آموزش صلح، همکاری و مشــارکت در 

آموزش و پرورش رقابتی ما کجاست؟ 
نظریه رشــد اخلاقی «کلبرگ» اســتدلال اخلاقی 
را به پنج مرحله تقســیم می کند. طبیعی اســت که 
استدلال کودک دبســتانی با یک انسان بالغ متفاوت 

باشد.
اگر در ســال های دبســتان کــودک، کار خوب را 
فقط به خاطر پاداش و منافع شــخصی انجام دهد، 

خرده ای بر او نیست.
ولی جراحــی که عمل جراحــی را فقط در ازای 
پول انجام می دهد، نشان از  رشدنیافتن اخلاقی دارد. 
آموزش و پرورش وظیفه دارد دســت کودک را بگیرد 
و او را با آموزش مناسب همگام با والدین به مرحله 

بلوغ اخلاقی برساند.
انسان در این مرحله به حقوق و شأن همه مردم 
احتــرام می گــذارد و از نظامی حمایــت می کند که 

پاسدار حقوق انسانی است.
در آموزش و پرورش ما چقدر تعاریف فوق صدق 
می کند؟ در مدارسی که هنوز تنها ابزار آموزش فقط 

ماژیک و تخته سفید است. سواد رایانه کجا بود؟ 
این ســطح کیفی آموزش ماســت کــه می توان 
درباره اش ســاعت ها نوشــت و بیان کرد که چقدر با 

استانداردهای جهانی بیگانه هستیم.
مســئله به اینجا ختم نمی شود. وقتی در حاشیه 
شهر فعالیت می کنی با چهره های دیگری از آموزش 

و پرورش روبه رو مي شوي. 
مثلا در آذرماه ۹۸، مدرســه ای با ۲۰۰ دانش آموز 
از طرف آمــوزش و پرورش تعطیل می شــود؛ بدون 
آنکه این نهاد مسئول آموزش به تحصیل این کودکان 

بیندیشد!
این مدرســه ۲۰۰ کودکی را تحت پوشش داشت 
که از مدارس رسمی جا مانده اند. صرف نظر از علت 
این کار، وظیفه ادامه تحصیل این کودکان با کدام نهاد 

است؟ 
آیا آموزش و پرورش مسئول آموزش کودکان این 

مرز و بوم نیست؟ 
آیا بعد از تعطیلی مدرسه نباید این کودکان را در 

مدارس دیگری ثبت نام می کرد؟ 
تعــداد زیــادی از این کــودکان به کــودکان کار 
پیوســتند. اگر قبلا هم کودک کار بودند، حالا ساعات 

بیشتری مشغول کارند.
مسئول کیست؟

استانداردهای خودمان کدام است؟ شورای عالی 
آموزش و پرورش منشور حقوق کودک را در ۷ فصل 
و ۵۴ ماده نوشته است که باید در اختیار دانش آموزان 
قرار گیرد. این منشــور کجاســت؟ تا امثــال کودکان 
شین آباد بدانند  تحصیل در چنین مدارسی حق آنان 
نیست. تا کودکان منطقه کن بدانند تحقیر و توهین و 

تنبیه بدنی حق آنان نیست.
والدین بدانند مدیران حــق اخراج کردن کودکان 

بازیگوش از مدرسه را ندارند.
دلیــل  بــه  صــف  ســر  دانش آمــوزی  هیــچ 
پرداخت نکردن شــهریه نباید تحقیر شــود و هزاران 

مورد دیگر.
در این منشــور آموزش حقوق کــودک و آموزش 

جنسی نیز توصیه شده است.
وقت آن نرســیده که آموزش و پــرورش در خود 

بازنگری کند؟ 
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کارتون خواب

 مغز اجتماعی-101 روزها

امروز که شــما در حــال خوانــدن صدو یکمین 
یادداشــتم در ســتون روزنامــه «شــرق» هســتید، 
ســالگرد تولد من اســت. حال اگر از من بپرسید که 
به خاطــر آوردن روز تولــد، چــه احســاس عاطفي 
خاصــي را در تو بیدار مي کنــد؟ بي تردید مي گویم: 
«حیرت»! حیرت در مقابل جهان هســتي! از دوران 
یونان باســتان، حیرت، ســرآغاز فلسفه دانسته شده 
اســت. در فلســفه قــاره اي، حیرت نوعــي عاطفه 
فلسفي اســت که در مرز بین عواطف خودانگیخته 
و دیگرانگیخته قرار دارد. از این نظر نیز شگفت انگیز 
و حیرت آور اســت که مي تواند به طور غیرمنتظره اي 
دربرگیرنده عواطف دیگري در ما باشــد؛ به عبارتي، 
از خواص مهم حیرت در انســان، احساس گشودگي 
عاطفي به ســوي جهان، به ویژه دیگري اســت. به 
نظــر کارترین مالابو، فیلســوف معاصر فرانســوي، 
همه فیلســوفان، حیرت را پایه فاعلیت سیاســي و 
کنشــگري انســان مي دانند و درجاتي براي ظهور و 
حضور آن قائل مي شــوند، ولي غیبت کامل آن را در 
وجود انساني ناممکن مي دانند. مالابو، در این میان، 
از دکارت، اســپینوزا، دلوز و دریدا نقل قول مي آورد. 
او در ایــن راســتا، روان کاوي فروید و لاکان را هم به 
نقد مي کشــد که همه فرایند ناخودآگاه در انســان 
را قابل واپــس  زدن و به  عقب  رانده شــدن مي داند 
ولــي تخریب، غیبت و عدم حضور آن را در انســان 
زنده پیــش از مرگ، امکان پذیر نمي داند. در حالي که 
یافته هاي علمي امــروز در مغزپژوهي و نورولوژي 
خــلاف آن را مطرح مي کند. مالابو، علت این غفلت 
را این مي داند که همه این فلاسفه و روان کاوان پیرو 
فروید و لاکان، در نهایت به اســتقلال جهان انتزاعي 
و نمادیــن، اما جــدا از جهان جســماني ملموس و 
انضمامي فکر مي کنند. او به عنوان شــاهد مثال، از 
ژیل دلوز مي گوید که در تحلیل خود به انگاره «بدن 
انسان بدون اعضاي واقعي» تأکید دارد؛ بدني که به 

نظر دلوز مي تواند در جهان انتزاعي و نمادین، خارج 
از واقعیــت بیولوژیک به حضور خــود ادامه بدهد. 
مالابو مي خواهد به فلسفه قاره اي غرب که خود او 
نیز به آن تعلق دارد، بگوید که بر اســاس یافته هاي 
مغزپژوهي و نورولوژیک امروز چنین انگاره اي قابل 
تأیید نیســت. مالابو به یافته هاي آنتونیو داماسیو و 
الیور ساکس تکیه مي کند و به مواردي از آسیب هاي 
نورولوژیک مغزي اشــاره مي کند که افــراد توانایي 
عاطفي و هیجاني خود را نســبت بــه دنیاي بیرون 
از دســت مي دهند و انسان هایي بي تفاوت، خونسرد 
بدون عطوفت و خالي از حیرت مي شــوند. این افراد 
در جهــان بي عطوفت خودکنشــگري و تأثیرگذاري 
و تصمیم گیري براي سرنوشــت خــود و دیگران را 
از دســت مي دهند، بدون اینکه ســایر توانایي هاي 
منطقي و هوشي مغزشان را از دست بدهند. ترومن 
کاپوتــي، نویســنده آمریکایي، در داســتان واقعي و 
مستند خود، «در کمال خونسردي»، نمونه اي از این 
نوع انســان ها را معرفي مي کند. در «پرتقال کوکي»، 
اثر ســینمایي اســتنلي کوبریک، الکس (شخصیت 
مرکزي فیلم) وجوه دیگري از انسان بدون عطوفت 
و خالي از حیرت را به نمایش مي گذارد. در این میان، 
مالابو، از قول داماســیو، به شباهت میان بعضي از 
مــوارد نورولوژیــک بــا عارضه مشــخص مغزي و 
کاراکترهاي تئاتر ســاموئل بکت، به ویژه «ویني» در 
نمایش «روزهاي خــوش» مي پــردازد. ویني که تا 
نیمه بــدن در خاک فرو رفته اســت، با صداي زنگ 
روزها را شــروع می کنــد و به پایان مي رســاند و از 
انجام هر کنــش معنادار عاطفي نســبت به دنیاي 
پیرامــون عاجــز اســت و دنیاي او خالــي از حیرت 
اســت. بنابراین، در مغزپژوهي امروز، حیرت، اولین 
احســاس عاطفي برانگیخته شــده در رابطه مغز با 
بدن و بن مایه درک هســتي در ابتدایي ترین شکل آن 
مي تواند باشــد. درســت هنگامي که آدمي به طور 
اولیــه، مبهم و راز آلــود، تشــخیص مي دهد که به 
عنوان ســوژه و فاعل هســتي در مقابــل دیگري و 
جهــان غیر قــرار دارد. حیــرت، احســاس عاطفي 
ابتدایي و پرقدرتي است که از ابتدا تا انتهاي زندگي 
با انســان اســت و باعث بیداري وجــدان جمعي و 

سیاسي انسان مي شــود؛ به عبارت دیگر، این حیرت 
تکرارشــونده در طول تجربیات حیات، بن مایه حیات 
آدمي است که در آن نطفه آگاهي از وجود و هستي 
بســته مي شــود. این حادثه جســماني مهم، یعني 
حیرت، نتیجه ذهن تولیدشــده از نقش برداري هاي 
مغزي در جهت تعادل بخشــي حیات در جغرافیاي 
پیچیده بدن اســت. به نظر داماســیو تنها رگه هایي 
پیش زیست شــناختي از ایــن بینــش را مي توان در 
فلسفه اخلاق اسپینوزا جست وجو کرد. مالابو اصرار 
دارد به فیلســوفان معاصر خــود بفهماند و به آنها 
هشدار دهد که از یافته هاي مغزپژوهي و نورولوژي 
نباید غافــل ماند و باید آنها را در امر فلســفیدن به 
کار گرفت. او مي گوید: در دنیاي ســرمایه داري امروز 
باید متوجه ضربه هاي عاطفي شدید و مخربی مانند 
فقر، بي خانمانــي، مهاجرت، جنگ، تجــاوز، زندان، 
شکنجه و فشــارهاي سیاسي دیگر بود؛ زیرا این نوع 
صدمات برخاسته از جوامع انساني ممکن است که 
مدارهاي مغــزي ارتباطي بدن بــا بخش جلویي و 
میاني مغز را همچون بیماري هاي نورولوژیک دیگر 
از کار بیندازد و گشــودگي عاطفي به ســوي جهان و 
حیرت فلســفي را از انســان بگیــرد و از او موجوي 
بي تفاوت و بي اعتنا به سرنوشت خود بسازد. متوجه 
باشیم که افراد سیاست مدار براي مهندسي جامعه 
تحت مدیریت خود به انبــوه مردمي بي تفاوت نیاز 
دارنــد. گشــودگي عاطفي، تکاپوي فلســفي همراه 
با کنش هــاي اجتماعي- سیاســي وابســته به آن، 
مطالبات عدالت جویانه و آزادي خواهانه را افزایش 
مي دهد که بدیهي است نظم موجود آنها را برنتابد. 
هوشیار باشــیم که حیرت را از ما نگیرند. همان طور 
که فلســفه از حیرت آغاز مي شــود، مي توان گفت 
انسانیت نیز نیاز به وجود آن دارد. پاسداري از حیرت 
یعني گشــودگي عاطفي به ســوي جهــان و حفظ 
کنشــگري اجتماعي - سیاسي ناشــي از آن؛ بنابراین 
زماني که شاهد منهدم شدن این داشته عزیز انساني، 
با ترویج بي تفاوتي، بي رمقي و بي عاطفگي گسترده 
از طریق ایجــاد صدمات مغزي بــا ابزارهاي مدرن 
براي تحمیل گفتمان هاي نمادین هستیم، نمي توان 

تولدي را با وجداني آرام جشن گرفت.

حیرت
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

 کنستانتین سیوسو

 حال خوب

ایده رادمنشي پاییز ســال گذشته، وقتي در ترافیك 
تعطیلات تهران- شمال گیر کرده بودیم ، شکل گرفت. 
وقتی داشــتیم فکر می کردیم کــه کار خیر فقط خرید 
مواد غذایی و پوشــاک برای نیازمندان نیســت، گفتیم 
یک کار فرهنگی انجام بدهیــم. به همه موارد ممکن 
فکر کردیم؛ مثلا تأسیس یک بنیاد فرهنگی که می تواند 
اثر نیکوي طولانی مدتی داشته باشد، اما خارج از توان 
مالــی ما بود. به خرید و هدیــه دادن کتاب فکر کردیم؛ 
آن هم کاری بود که به بهانه های مختلف در طول سال 
انجام می دادیم. به اخلاق فکر کردیم و کم رنگ شــدن 
توجه بــه آن و فکر کردیم بودجــه اندکمان را صرف 
توجه به اخلاق و تشــویق رادمنشی در کشور کنیم. این 
شد که ایده جایزه دادن به اخلاقي ترین رفتار سال شکل 
گرفت. از اول دي  ماه کار را شروع کردیم. در صفحه  های 
مجازی از مردم خواســتیم اخلاقی ترین کاری را که در 
سال ۹۷ دیده اند تا آخر بهمن به ما معرفی کنند. از اول 
اسفند کار بررسي موارد معرفي شده و طبقه بندي آنها 
آغاز شد. سپس هیئتی مردمي متشکل از افراد معمولی 
جامعه و از اقشــار مختلف، داوری موارد معرفی شده 
را بر عهده گرفت. در این هیئت از دانش آموز ۱۳ ســاله 
تا خانم خانه دار ٦٤ ســاله عضو بودند. بر اســاس رأی 
هیئت داوران، ۱۰ نفر برگزیده شدند و در جشن کوچکی 
که ۱۷ اسفند از ســوی یکي از حامیان راد منشي برگزار 
شد، هدایایی به برگزیدگان اهدا شد. نتیجه بررسي ها و 
فهرست منتخبان سال گذشته در روزنامه «شرق» مورخ 

۲۱ اســفند ۹۷ چاپ شــد و تا مدت ها فضای نشاط آور 
معرفی آدم های خوب در ذهن ها و قلب  ها ماند. امسال 
هم مثل سال گذشــته برنامه ریزي شده بود؛ بااین حال، 
حــوادث تلخي که در آبــان، آذر و دي رخ داد، رمق و 
انرژي همه ما را گرفت. حــالا امیدواریم در ماه بهمن 
دوســتان موارد خوبي را که در سال ۹۸ دیده  اند، به ما 
معرفي کنند.  سیاست و اقتصاد بازي هاي خودشان را 
دارند؛ ما مصمم هســتیم که تحت هر شرایطي اخلاق 
را پاس بداریم. تجربه سال گذشته، تجربه شیریني بود؛ 
ایده نگاه کردن به دور و بر و پیدا کردن خوبي ها، خودش 
حال آدم را خوب مي کرد. مخاطبان برای ما نوشتند که 
چه نکات مثبتی در اطرافیانشــان پیدا کرده اند که قبلا 
ندیــده بودند. به ما گفتند که فهمیده اند آدم خوب کم 
نیست، فقط خیلی توی چشم نیستند. این شاید برگردد 
به آموزه های سنتی که می گوید کار نیك را باید در خفا 
انجام داد! اما ما دیدیم که اعلام کار نیک و قدردانی از 
آن، حال همه ما را خوب می کند و خوبی را گســترش 
می دهد. شاید بتوانید هر رفتار اخلاقی، رادمنشی، کمک 
بدون چشمداشت، پاسداشت طبیعت و... را که دیدید 
به ما معرفی کنید. برندگان ســال پیش کســانی بودند 
که به انسان ها، طبیعت ، گیاهان ، حیوانات و... مهربانی 
بدون چشمداشــت کرده بودند. تعریــف اخلاقی ترین 
کاری که دیده اید و رفتار رادمنشــانه بــا خودتان. حالا 
کساني هســتند که منتظر شنیدن هســتند؛ کساني که 

مي خواهند با شما در این تجربه نیك شریك باشند.

«رادمنشی» روایت اخلاقی ترین کار

 پیشخوان

سینما و ادبیات در غیاب مدیرمسئول 
شــماره ۷۷ ماهنامه ســینما و 
ادبیــات (اولین شــماره بعد از 
خسرو دهکردي،  همایون  فوت 
مدیر مسئول نشریه ) منتشر شد . 
در این شــماره یادنامه اي براي 
است  منتشر شده  مدیرمسئول 
که به نکته هاي متفاوتي درباره 
او اشــاره دارد . اما سینماگر اصلي این شماره یورگوس 
لانتیمــوس، کارگردان یوناني اســت کــه با فیلم هاي 
«کشتن گوزن مقدس»، «سوگلي » و... در میان مخاطبان 
ایرانی شناخته مي شود. در بخش سینه فیل نیز به سراغ 
روشه، یکي از اصیل ترین سینه فیل هایي رفته که مدت 
کوتاهي از درگذشــت او مي گذرد؛ او جایگاه ویژه  اي در 
سینما و ادبیات فرانسه دارد. سینماي اجتماعي ایران 

مدتي اســت کم رنگ شده اســت، براي پاسخ به این 
پرسش که سینماي اجتماعي امروز ایران چنگي به دل 
مخاطب نمي زند، مي توان پاي صحبت هاي ابوالحسن 
داوودي، رسول صدرعاملي و مازیار میري نشست. در 
بخش ادبي نیز درباره خیابان و رمان و معني بودلري 
خیابان مطالبي تهیه شــده اســت. در پرونــده هنر و 
سیاســت ســروقت جان برجر، رمان نویس و منتقد و 
فعال بریتانیایی رفته اند و تصویري چند وجهي از یکي از 
جسورترین نویسندگان معاصر ارائه شده است. ایرلندي 
جدیدترین فیلم مارتین اسکورسیزي است و  به  عنوان 
جاه طلبانه تریــن پروژه اش در مصاحبــه ای خواندني 
با او تحلیل شــده است. ســینماي معاصر آرژانتین و 
امکان هاي مکان و فراموشي از دیگر مباحث این شماره 
سینما و ادبیات است؛ نشریه اي که به سردبیري نیلوفر 

نیاوراني منتشر مي شود. 

 تلنگر

 اولین ســمینار سالانه ســرطان جوانان  از سوی 
مؤسسه خیریه محمدحسین رضوی  در هتل استقلال 
تهران با همکاری مؤسسه ها و سازمان های مختلف 
دولتــی و غیردولتــی از جملــه انجمن مــددکاران 
اجتماعی ایران برگزار شــد. یکی از گروه های هدف 
مــددکاری اجتماعــی بیماران اند کــه از جمله این 
بیماران افراد مبتلا به ســرطان هســتند. با توجه به 
بالابودن آمار جوانان در کشــور و نگرانی از کاهش 
ســن این بیماری موضوع جوانان و نقش مددکاران 
اجتماعی در کنار ســایر متخصصــان از جمله گروه 
پزشــکی و روان شناختی بســیار مهم است؛ به ویژه 
اینکــه در برخی از ایــن بیماری هــا، در حال حاضر 
درمان های پزشــکی جواب نمی دهد چون راه های 
درمان کشف نشده اســت بنابراین زندگی اجتماعی 
این افــراد باید بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد. در 
حال حاضر بــه ابعاد اجتماعی این بیماری بســیار 
کمتر از ســایر حوزه ها توجه می شــود. این در حالی 
است که غفلت از مؤلفه های اجتماعی روی کیفیت 
و رضایت شــان تأثیر منفی زیادی خواهد گذاشــت 
و ناامیــدی بزرگ ترین مانع اجتماعــی برای زندگی 
اجتماعی این افراد است. شاید به همین دلیل است 
که توجه به ارتقای کیفیت زندگی این افراد که یکی 
از مأموریت های مددکاری اجتماعی است، ضروری 

اســت چراکه مددکاران اجتماعی به خوبی می دانند 
افزایش سرمایه اجتماعی رفتارهای پذیرندگی بیمار 
در درمان و تســکین درد را به دنبال دارد و تســهیل 
دسترســی به منابــع اجتماعی  ســازگاری بیماران 
جــوان  را افزایش می دهد. عضویــت در گروه های 
خودیــار و انجمن ها و حضــور در محافل اجتماعی 
و... پذیرش بیماری را  برای جوانان آسان تر می کند.

حمایــت و همراهی خانــواده و اطرافیان بیمار 
بســیار مهم  اســت. تقویت ارتباطات و شبکه های 
اجتماعی بــرای تلفیق اجتماعی بیمــار در جامعه 
ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت چراکه سرمایه گذاری 
در این حوزه باعت افزایش امید و رضایت از زندگی 

می شود.
توجه بــه تفاوت هــای فــردی و فرهنگی برای 
پذیــرش و رابطه حرفــه ای با بیماران مهم اســت. 
همین طــور همکاری تیمــی اجتناب ناپذیر اســت. 
اســتفاده از همــه روش های مــددکاری اجتماعی 
باید مدنظر باشــد و مــددکاران اجتماعی در فرایند 
مداخــلات رویکرد فعال و مشــارکت مؤثر داشــته 
باشــند. فراموش نشــود که در چنیــن بیماری هایی 
هم افــراد مبتــلا به ســرطان، هم خانــواده و هم 
جامعــه تأثیــر می پذیرنــد بنابراین توجه بــه ابعاد 
اجتماعی برای همه این افــراد ضرورت دارد که در 
برنامه ریزی هایــی کــه انجام می شــود، باید مدنظر 
قــرار گیرند. در حــوزه جامعه ایجاد حساســیت در 
سیاســت گذاران کلان کشــور درباره بیماری سرطان 
و از نقــش مؤلفه هــای اجتماعی از قبیل  ســرمایه 
اجتماعی، حمایت اجتماعی، مســئولیت اجتماعی، 

عدالــت اجتماعی، مهربانــی اجتماعــی و... نباید 
غفلت  شود. همچنین پذیرش اجتماعی این بیماران 
در جامعــه و محیط هایی که حضــور پیدا می کنند 
از قبیل مدرسه، دانشــگاه، محیط های کاری، اماکن 
عمومی، گروه های ورزشــی، هنــری و... در افزایش 

امید در این بیماران بسیار مهم هستند.
یکــی از مؤلفه هــای اجتماعی اساســی در این 
بیمــاری موضوع «تــاب آوری فــردی و اجتماعی» 
اســت کــه در ســال ۱۳۹۸ به عنوان شــعار ســال 
انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم انتخاب شــده 
اســت. معمولا افرادی که تاب آوری بالاتری دارند، 
در مقابل فشــارهای ناشــی از این بیماری ســخت، 
مدیریــت بهتری در رفتار خودشــان  و افــراد با این 
مهارت، انعطاف پذیری اجتماعی بیشــتری خواهند 
داشــت. در کنار ایــن مؤلفه ها یــا تعیین کننده های 
اجتماعی در بیماری ســرطان ایجاد بسترها و اتخاذ 
راهکارهای مناســب برای افزایش تعلق اجتماعی 
افراد بــه زندگی اجتماعی مهم اســت که می تواند 
انگیزه آنان را برای اثربخش بودن و ایفای نقش های 
اجتماعی و مشــارکت اجتماعی در امور جامعه در 
زندگی افزایش دهد. برای ایجاد این شرایط، بیماران 
باید احســاس کنند برای دیگران مهم و قابل احترام 
هستند که با ترحم و دلسوزی کاملا مغایر است. نظر 
به اهمیت خودمراقبتی در حوزه کار با بیماران مبتلا 
به سرطان، مددکاران اجتماعی درباره خودمراقبتی 
برای این افراد، خانواده هــای آنان و کارکنان مرتبط 
باید توجه ویژه ای داشــته باشــند. ضمــن اینکه از 

خودشان نیز نباید غافل شوند. 

 جوانان، سرطان و تاب آوري 

 سیدحسن موسوى چلک 
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

فائزه طباطبایی

زیر آسمان جهان

عکس هاي سفر 
ســي ان ان: جمع شــدن فلامینگوها در ساحلي  در 
اروپا، اسب های وحشــی که در یوتا پرسه مي زنند و 
اورانگوتان هایی که در یک مرکــز قرنطینه اندونزی 
تحــت معالجه قرار می گیرند، تصاویــر برنده جایزه 
عکس هاي سفر هســتند. این مسابقه سالانه برگزار 
مي شود و عکاسان آماتور، نیمه حرفه ای و حرفه ای  
امسال از  ۱۴۰ کشور جهان در آن شرکت کرده بودند.  
امسال مسابقه در بخش هاي مختلفی از جمله 
هنر سفر، سیاره در معرض خطر، مردم و فرهنگ ها 
و هیجان هــا و ماجراها  برگزار شــده بود. کتی گومز 

کاتالینا از اســپانیا با عکس هایي که  از قبیله پیگمی 
باتــوا در دریاچــه موتانــدای اوگاندا گرفتــه بود و 
همچنین به دلیل تك عکســش از موزه لوور در یک 
روز بارانی، برنده اصلي مســابقه شــد. او می گوید: 
«من بــه جهان نــگاه می کنم، نه تنها بــرای روایت 
آنچه می بینم، بلکه برای بیان دیدگاه شخصی،  نظر،  
تفســیر و نه فقط بازنمایــي آن. دوربینم  به  همراه 
جدانشــدنی ام تبدیل شــده اســت. اگر به چشمانم 
دوربین نباشــد، انگار نمي توانم دنیــا را ببینم». آلن 
شــرودر، عکاس خبری بلژیکی، با عکس های خود 
از اورانگوتان هــا، جایزه ســیاره در معرض خطر را 

دریافت کرد. مسابقه عکس هاي سفر امسال  شامل 
یک بخش  ویژه برای عکاسان جوان است و ایندیگو 
لارمور، ۱۱ســاله از ایرلند، برنده آن شد. او مي گوید: 
«کودك بودن من سبب مي شــود دنیا را از یك منظر 
دیگر ببینم. وقتی بزرگ تر شوم، دوست دارم عکاس 
باشــم و مسائل محیطی را برجســته کنم و داستان 
کساني را که در هنگام عکاسي با آنها دیدار مي کنم 
روایــت کنم». یکــي از بخش هاي این مســابقه به 
عکس هــاي گرفته شــده با گوشــي هاي هوشــمند 
اختصاص داشــت کــه برنده اي از آمریــکا به دلیل 

عکس برداري از فلامینگوها در اروپا برنده آن شد.  

میترا امام


